
شمس المعالي نيريزي و آثار او
محمّدجواد شمس

از ميان شخصيت هاي فرهنگي عصر قاجاريه٬ ميرزا اسحاق شمس المعالي نـيريزي بـه
جهات متعدّد شاخص است. وي٬ به گواهي معاصران و آثارش٬ علاوه بر آشنايي با فقه و
اصول و تفسير و فلسفه و رياضي و نجوم٬ خوش نويس و اديبي توانا و شاعري ذواللّسانين

بوده است.
اطلاعات درباره شرح حال او از دو طريق به دست مي آيد. يکي آثار به جا مانده از
خود او و ديگر از منابع و تذکره هاي هم عصرِ او. اين منابع٬ به ويژه از آن جهت که برخي
فانِ آنها٬ با شمس المعالي مجالست و مؤانست داشته اند٬ حايز اهميت بسيار است. از مؤلّ

١ـ)ــنسخه خطي شماره ٩ب٬ محفوظ در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران.
٢ـ)ــچاپ سنگي٬ تهران ١٢٧٢ هـ.

مهمترين آنها عبارت اند از: المدايح المعتمديه١ از محمدعلي بهار اصفهاني؛ گنج شايگان٢ از

٣ـ)ــبه کوشش عبدالحسين نوائي٬ انتشارات زرّين٬ تهران ١٣٦٤.

ميرزا طاهر اصفهاني متخلص به شعري؛ حديقة الشعراء٣ از احمد ديوان بيگي شيرازي و

٤ـ)ــبه کوشش دکتر محمود طاووسي٬ انتشارات نويد٬ شيراز ١٣٧١.

تذکره مرآت الفصاحه٤ از داور٬ شيخ مفيد بن ميرزا نبي شيرازي.
از او با القاب و عناوين بلندي ياد کرده اند. وي در گـنج شـايگان (٥٠٣ـ-٥٠٤ـ)٬ چـنين

توصيف و تعريف شده است:
هو الحبر الهمام و البحر الزاخر الطمطام٬ اصل الحکمة و قانون الادب٬ شمس المعالي اسحاق
شيرازي٬ حکيمي است فرزانه و هنرمند دانا و بي مانند٬ عارف به جوامع تفسير و تأويل٬ واقف
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به بدايع اجمال و تفصيل٬ جامع مراتب زهد و علم و حاوي مراسم قدس و فضل... هر سطري
از افکار دلپذيرش شطري است از حقايق ژرف و هر حرفي از تحقيقات بي نظيرش طرفي است
از معانيِ شگرف٬ دقيقه هاي معانيش در لباس حروف٬ چو در سياهي شب٬ روشني پـروين
است. به علم درست نويسي در تمام خطوط چنان ماهر و مربوط است که از نسخ و نستعليق و
ثلث ورقاع و ريحان و شکسته٬ آنچه از خامه اش مي تراود و بر نامه مي نگارد٬ بر روي صفحه
مانند طرّه طرّا بر غرّه غرّا مسلسل است و دلربا٬ و لطايف معاني در آن الفاظ و مباني چون آب

Ä مر آت الفصاحه ٬ ص٦٧؛ حديقة الشعراء ٬ ج٬١ ص١٨٢؛ مـحمدحسين رکـن زاده آدمـيت٬ دانشـمندان و ٥ـ)ــنيز
ايان فارس ٬ ج١ (١٣٣٧ ش)٬ ص٣٣٨-٬٣٣٩ ج٬٣ (١٣٣٩ ش)٬ ص٣١٧؛ هدايت الله لسان المـلک٬ تـذکره سخن سر

خوشنويسان ٬ انتشارات يساولي٬ تهران٬ بي تا٬ ص١٤٦.

حيات است در ظلمات٬ روشن و جانفزا٥ .

ميرزا اسحاق احتمالاً در اوايل قرن ١٣ هجري در نيريز ولادت و در همان جا نشو و
نما يافته و تحصيلات مقدماتي خود را به پـايان رسـانيده است. وي٬ پس از آن٬ بـراي
تکميل تحصيلات خود به شيراز رفت و در دارالعلم به فراـگيري علوم و معارف ديـني و

ادبيات و هنر اشتغال ورزيد. به گفته ميرزا محمدعلي بهار٬
پس از حد بلوغ و تحصيلِ مراتب کمال٬ چنان حريص و ولوع افتاد که ديده جز به صحايف
ـکتب نگشودي و همّت جز صرفِ تعليم رسايل و خطب ننمودي٬ تا در اندک زماني در اـکثر

٧ـ)ــ حديقة الشعراء ٬ ج٬١ ص٦.١٨٢ـ)ــ المدايح المعتمديه ٬ برگ ٤ـب.

علوم ماهر و در اغلب فنون قادر گرديد٦ .

وي فرزند مـيرزا احـمد نـيريزي است. تـخلصّ او شـمس المـعالي بـود. هـنگامي کـه
ديوان بيگي شيرازي صاحب حديقة الشعراء از او تخلّصش را مي پرسد٬ مي گويد به همان
ا٬ ظاهرا٬ً بعدها تخلصّ انجمن را برگزيده است؛ زيرا در لقب در حرف شين بنويس٧ . امّ
( انجمن ) اشاره نشده و ظاهراً صاحب گنج شايگان نـخستين مدايح معتمديه به اين تخلصّ
ـکسي بوده که شرح حال او را ذيل عنوان انجمن (ص٥٠٣) آورده است. به گفته او (ص٥٠٤)٬
شمس المعالي با آثار ملاصدرا آشنايي کامل داشت. در مدايح معتمديه (بـرگ ٤ـب) آمـده

است:
در فن اصول که تنظيم مسائل فقهيه بدو موکول است به قدر دوازده هزار بيت نگارش نموده اند

و بر روي محققين اين فن ابواب معاني گشوده اند.

شمس المعالي در اواسط قرن ١٣ هجري (دهه ششم) به عـزم زيـارت امـام هشـتم
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عليه السّلام رهسپار مشهد مقدس شد و٬ در مسير سفر خود٬ مدّتي در اصفهان اقامت
ـگزيد و به خدمتِ منوچهرخان گرجي ملقّب به معتمدالدوله (وفات: ١٢٦٣)٬ که در فاصله

٨ـ)ــسفر او مي بايست در زمان حکومت منوچهرخـان گـرجـي٬ يـعني بـعد از ١٢٥٤ و قـبل از تأليـف المـدايـح
المعتمديه بوده باشد. براي اطلاع درباره تاريخ تأليف اين کتابÄ گلچين معاني٬ احمد٬ تاريخ تذکره هاي فارسي ٬

٩ـ)ــ المدايح المعتمديه ٬ برگ ٤ـب.انتشارات سنائي٬ تهران ١٣٦٣ (ج٬٢ ص١٨٥).

١٢٥٤ تا ١٢٦٣ حاـکم اصفهان بود٬ رسيد٨ . ظاهراً در همان زمان٬ ميرزا محمدعلي بهار٬
صاحب مدايح معتمديه ٬ با وي آشنايي و مؤانست يافت٩ . شمس المعالي٬ در مدتي کـه در
اصفهان اقامت داشت٬ به دربار معتمدالدوله رفت وآمد مي کرد. وي قصيده اي طولاني٬

١٠ـ)ــهمان٬ برگ ٤ـب- ٥ـب.

در ٤١ بيت٬ در مدح معتمدالدوله سرود١٠ .
در گنج شايگان (ص٥٠٤) آمده است:

در بدايت دولت شاهنشاه غفران پناه٬ محمدشاه٬ از پارس بسـيج راه نـمود و حـاوياً بـالعزّ و
الشرافه به دارالخلافه درآمد و در اندک زمان به کثرت علم و فضيلت و بلاغت مقبول قـلوب

مرد و زن و مشهور هر کوي و برزن گشت.

بدين قرار٬ شمس المعالي مي بايست در فـاصله سـال هاي ١٢٥٧ و ٬١٢٦٤ در عـهد
سلطنت محمدشاه قاجار٬ به تهران سفر کرده باشد. در حديقة الشعراء (ج٬١ ص١٨١)٬ تاريخ

سفر او بعد از ١٢٥٧ دانسته شده است٬ مؤلف آن مي گويد:
فقير با او انيس و جليس بودم و مجمل از مقدمات را نزد ميرزا ابراهيم٬ برادرش٬ خوانده ام. تا

سال هزار و دويست و پنجاه و هفت در شيراز بود.

به هر حال٬ با توجه به مطالبي که گفته شد٬ مي توان احتمال داد که شمس المعالي٬ بعد
لام٬ از راه اصفهان به مشهد و سپس از از سال ٬١٢٥٧ به قصد زيارت امام هشتم عليه السّ
آن جــا بــه تــهران آمــده بــاشد. وي در دهـه هشـتم قـرن سـيزدهم٬ کـه مـؤيّ دالدوله
الدين شاه قاجار (سلطنت: ١٢٦٤-١٣١٤)٬ حاـکم فارس شد٬ طهماسب ميرزا٬ به فرمان ناصر

١١ـ)ــ حديقه ٬ همان جا؛ نيزÄ گنج شايگان ٬ ص٥٠٤؛ مرآت الفصاحه ٬ ص٦٧.

به شيراز بازگشت و به مؤيدالدوله پيوست١١ . در گنج شايگان (ص٥٠٥) آمده است:
به واسطه يک دو نفر از اهل فضل که بدان حضرت سابقه رابطه داشتند درآمده و هـم در آن
مجلس شرف قبول شاهزاده اعظم يافته با انبساط تمام از ملتزمين آن بساط مينو مقام گشت و
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يان٬ ملّايي بود که تدريس شاه يا شاهزادگان را به عهده داشت. ١٢ـ)ــملّا باشي٬ رئيس ملّا

رتبت والاي ملاباشيگري١٢ يافت و سال هاست به شرف منادمت و صحبت آن حضرت قرين
افتخار و مسرّت است.

احتمالاً وي٬ در همين دوره٬ قصايد طولاني و زيباي خود را به زبان عربي و فارسي
در مدح و ستايش مؤيدالدوله سروده است.

ظاهرا٬ً پس از عزل مؤيدالدوله از حکـومت فـارس (سـال ١٢٨٥)٬ وي نـيز از شـيراز
هجرت کرد. در حديقة الشعراء آمده است که وي تا سال ١٢٨٠ به يقين در تهران در قيد
ا ميرزا حسن حسيني فسايي٬ در فارس نامه ناصري (ج٬٢ ص١٥٧٠) آورده حيات بوده است. امّ

است که وي در سال ١٢٨٠ از شيراز به شوشتر رفته و در همان جا درگذشته است.
با توجه به منشآت و نامه هايي که از شمس المعالي به جا مانده٬ به نظر مي رسد که وي
در اواخر عمر گوشه نشيني و انزوا گزيده و روزگار را نيز به سختي مي گذرانده است. وي
در نامه اي٬ که به يکي از بزرگان نوشته٬ چنين حسب حـال مـي نويسد و از بـد روزگـار

مي نالد:
صورت حال و تمثال احوال بر اين منوال است که در اين روزها در گوشه اي خزيده و طمع از
عالم و آدم بريده ام و چشم توقع از صغير و کبير و برنا و پير پوشيده و حجاب استغنا بر چهره
دَنيّ برچيده ام٬ نه از اعالي قبا و جبّه طالبم و تمنّا کشيده٬ دامن از مخالطت فقير و غني و سَنيّ
و نه از اداني دانه و حبّه. بر سـر آنم کـه گـر ز دست برآيد ـــدست به کاري زنم که غصّه سرآيد. عليّ

١٣ـ)ــ منشآت ٬ نسخه خطي شماره ٬٣٠٤٨/٣ محفوظ در کتاب خانه مرکزي دانشگاه تهران٬ ص٩٠.

السّعي في طلب المعالي و ليس عليّ ادراـک النجاح١٣ .

وي٬ سپس٬ از فقر و تنگدستي شکايت مي کند و علوم و دانش هايي را که در طول
حياتش آموخته بوده است به باد انتقاد مي گيرد:

خبرت هست که من بنده٬ شمس المعالي٬ با همه مجد و معالي٬ کيسه ام تهي است کاسه ام خالي... متاع
فضلم فاسد و بازار هنرم کاسد؛ از نحو و صرف و جار و مجرور و ظرف و مظروف جز ندامت اثري و غير
وخامت ثمري نديدم... و از براهين منطقي و قياسات ميزاني ميزاني به جهت توسعه معاش و مايه انتعاش

دست نيامد؛ و از فلسفه جز وسوسه فايده اي نبردم٬ و از رياضي جز رياضت مائده نخوردم: به 
ـکافِ کفر اي دل بِحَقّ المعرفة خوش تـرم آيــد ز فاي فلسـفه

باً. اـکنون لگدکوب زمانم... و انگشت نماي خاص و عام... . هِ عِنَ يَحصِدْ بِ لمَ  وْکـ  هيهات٬ منَْ يزَْرَعُ الشَّ
هنر نمي خرد ايّ ـ ام و غير ازينم نيست ـکجا روم به تجارت بدين کسادْ متاع
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ابواب رزق مسدود است و اسـباب شـادي مـفقود. شـمع نشـاط افسـرده است و چـراغ آمـال فـرومرده.

١٥ـ)ــهمان٬ ص١٤.١٠٠ـ)ــهمان٬ ص٩٠ـ-ـ٩٣.

پيغمبرـ(ص) مي فرمايد: کادَ الفَقْرُ اَنْ يَکونَ کفُْراً و نص حديث صحيح و حديث صريح است١٤ .

شمس المعالي٬ در نامه اي ديگر که به يکي از اعيان نوشته٬ درخواست ياري و کمک
ـکرده است:

فدايت شوم اين اوقات که آسمان بناي معاندت و کج روي گذاشته وروزگار کمانِ کين گشاده
همين قدر راضي بوديم که گاهـگاهي ادراـک سعادت حضور سرکاري مي کرديم و او را وقايه به 
ناملايمات و سپر حوادث مي دانستيم و زخم هاي روزگـار را از تشـرّف آسـتانه بوسي مـرهم

مي جستيم.
بي خبر زان که نقش بندِ قضا در پسِ پـرده نقش ها دارد

اين که لشکرِ نوبه و عساـکرِ مرض بر حصارِ تن شبيخون آورده:
هرـدم زمانه داغِ غمم بر جگر نهد داغي تمام ناشده داغي دگر نـهد

از همه بدتر که هيچ در بساط نداريم و مبلغي هم به قرض گذرانيده ايم. ابواب قرض مسدود و
ـکليد تدبير مفقود٬ مگر توجه و مرحمت سرکار اسباب توسعه شود که دواي هر درد است و

مرهم هر زخم...١٥ .

از شمس المعالي آثاري به جا مانده که ذيلاً به معرفي آنها مي پردازيم. هيچ يک از اين
آثار٬ جز اشعاري پر اـکنده٬ هنوز به چاپ نرسيده است.

  رساله اسـتخراج سـهام و اسـتخراج کسـوف و تـعديلات و تـعيين سـاعات طـلوع فـجر و

١٦ـ)ــنسخه خطي شماره ١/ـ٬٤٠٤٨ محفوظ در کتاب خانه مرکزي٬ دانشگاه تهران.

نصف النهار و ساير اعمال نجومي و اسطرلاب١٦ . اين رساله شامل ده فصل يا بخش است:
١. طريقه استخراج سهام: سهم العباد٬ سهم الغيب٬ سهم الحوادث (از قول ابوالحسن
بيهقي٬ متوفي ٬٥٦٥ به نقل جامع الاحکام اثر استادش عثمان جادوکار)٬ سهم الاسـعاد٬

سهم القتال٬ سهم الامطار؛
٢. طريق استخراج کسوف مطابق عاملين زيج قديم و استخراج تحت الشعاع. در اين

فصل مطالبي را از ميرزا حسن منجم نقل کرده است؛
٣. در تعديلات٬ تعديل مقنطرات و تعديل طالع؛

٤. در معرفت ساعات٬ عرض رودخانه ها٬ جريان آب قنات٬ و نيز در معرفت تقويم
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قمر٬ تعديل النهار٬ سمت ارتفاع٬ معرفت سمت از ارتفاع؛
٥. در معرفت استخراج خط نصف النهار به اسطرلاب مسمت و در اسـتخراج خـط
نصف النهار و خط مشرق و مغرب در اسطرلاب غيرمسمت و نيز در استخراج خط نصف

النهار و خط مشرق و مغرب به دايره هندي؛
٦. در معرفت تعيين قبله و استخراج درجه طالع به ارتفاع و آلات ديگـر و دانسـتن

سهامات در استخراج طالع به ارتفاع آفتاب؛
٧. در تعريف اعضاي اسطرلاب و انواع و اسباب آن؛

٨. در تعريف و تطبيق ذراع٬ درجه٬ محيط زمين و قطر ارض (با توجه به نظر قدما و
متأخران)؛

٩. در جذر نجومي به طريق علماي ايران و هند؛
١٠. در کيفيت استخراج ساعات و دقايق رجعت و استقامت و روز و شب.

اين رساله ظاهراً فقط يک نسخه (در کتاب خانه مرکزي دانشگاه تهران) موجودــ است. از

  منشآت يا انشاء و مراسلات اين اثر٬ علاوه بر آن که٬ در نوع خود٬ بسيار فاضلانه و
حاوي نمونه هايي از نثر اديبانه فارسي است٬ از فوايد تاريخي خـالي نـيست و از آنـها
اطلاعاتي راجع به احوال شمس المعالي به دست مي آيد و آن شامل هشت نامه است که
مؤلّ ف٬ در برخي از آنها٬ اشعاري از خود آورده است. از اين اثر فقط يک نسخه خطي به

شماره ٤٠٤٨/٣ در کتاب خانه مرکزي دانشگاه تهران محفوظ است.

١٧ـ)ــدانش پژوه٬ محمدتقي٬ فهرست نسخه هاي خطي کتاب خانه مرکزي دانشگاه تـهران (ج٬١٠ ص١٥١٤)٬ تـهران
١٣٤٠؛ منزوي٬ احمد٬ فهرستواره کتاب هاي فارسي (ج٬٣ ص١٩٥٠)٬ انجمن آثار و مفاخر فرهنگي٬ تهران ١٣٧٦.

  تذکره مدائح مؤيديه اين اثر را به اشتباه مدايح معتمديه نيز خوانده اند١٧ . و آن شامل
قصايد و اشعاري است به فارسي و عربي در مدح شاهزاده طهماسب ميرزا مؤيدالدوله
ـکه به احتمال در سال هايي که وي بر فارس حکومت مي کرده (١٢٦٩-١٢٧٥ و ١٢٧٧-١٢٨٥)
سروده شده است و اشعاري از شمس المعالي و ديگر شاعران هم عصر او را در بر دارد.
اين اثر٬ علاوه بر فوايد تاريخي و ادبي٬ از آن جهت که در بردارنده آثار و نام عده اي
از شاعران و نويسندگاني است که در هيچ تذکره و منبعي از آنان ياد نشده حايز اهميت
است. در اين تذکره٬ قصيده اي طولاني شامل ٦٠ بيت به عربي از شمس المعالي آمده
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است که٬ چون دسترسي به آن خالي از دشواري نيست٬ ذيلاً از نسخه خـطي شـماره
٬٢٦٣٧ محفوظ در کتاب خانه مرکزي دانشگاه تهران٬ (ص١-٥)٬ نقل مي شود.

قصيده
ــ دُ کَ بُشْـرٌ مـُحَدَّ سُـؤْدَدُ وَ فــي کُـلِّ شَـهْرٍ مِـنْ و ــاَفــي کـُـلِّ يـَـوْمٍ لاحَ مـَجْدٌ
ــ دُ ياءُ مـَــجْدٍ دوُنـَـها دانَ فـَـرْقَ ـهيٰ وَ عـَـــلْ ــوَ ايــاتُ عِـزٍّ دوُنـَهَا النَّسْـرُ وَ السُّ
ــ دُ مـُـقَلَّ هـْـرِ مـِـنْهٰا دُ جــيدُ الدَّ ةٍ قــــلاۤئِ ـلْطانِ فـي کُـلِّ سـاعَ ــتَوٰالَتْ مـِنَ السُّ
ــ مـَوْحَدُ و نيً ـعْمُ مَـثْ هُ النّـُ وَ جَـهْرَةً وَ اَقـْـبَلَ مـِـنْ فْــدُ سِــرّاً هُ الرِّ ــتَــرادَفَ مـِـنْ
ــ دُ داءَ سَــــناها وَ الْکـَـــواـکِبُ سُــجَّ ـمْسُ دونَـها رِ ــمَــطارِفُ عِــزٍّ اَلـْقَتِ الشَّ
ــ ـعَتْ بِشَــــذْرٍ و فــــيها لـُــؤْلُؤٌ وَ زَبـَـرْجَدُ ـکـاليلِ رُصِّ ــوشِيُّ بـُـرْدٍ کَ ـالَاْ ــوَ مَ
ــ دُ ـهاني مـُوَرَّ ـديٰ مـِنْ ذا التَّ ةِ المُـنيٰ وَ خَــدُّ النَّ جْحِ عـن لَـيْلَ ــتـَـبَلَّجَ صُـبْحُ النّـَ
ــ ـدُ دِها ـکَ ــما شَــجِيَتْ فــيها لُــحاةٌ وَ حُسَّ تْ عُــيُونُ النّــاظِرينَ بـِـرِفْ ــوَ قـَــرَّ
ــ نيفِ وَ مُسْـعِدُ ـلدّينِ الـْحَ کِ المَـنْصورِ مـَنْ هـُوَ نـاصِرٌ مـِـنَ اللّٰــهِ لِ ــمنَِ الـْمَلِ

١٨ـ)ــمراد ميرزا طهماسب مؤيدالدوله است.

د١٨ُ ـهيٰ صَــميمُ الـْـعُليٰ سِـرُّ الـْمُلوکِ مـُؤَيَّ امي عَليٰ مَنْکِبِ السُّ هِ السّ ليٰ عَمِّ ــاِ
ــ واظـِـرِ اَثـْـمُدُ ــهـُـــــــمامٌ ذَراهُ لـِــــلْمُلوکِ مـُـــقَبَّلٌ وَ تـُـــرْبُ نَــــداهُ لـِـــلنَّ
ــ دُ هـْـرِ مُـزْبِ ي ٱلدَّ ــفَـغَيْثُ عـطاياهُ عَـلَي ٱلَارْضِ وَاـکِـفٌ وَ بـَـحْرُ اَيــاديهِ عَــلَ
ــ ـديٰ عَــليٰ اَنَّ فــي کـُـلِّ المَکــارِمِ مـُـفْرَدُ عَ فيهِ الْـجودُ و الـْمَجْدُ و النَّ ــتَجَمَّ
ــ دُ ياهُ اَعْــــبُ ناهُ ســاجِدٌ وَ لا ســــــــادَةٌ اِلّا لـِــــعَلْ کٌ اِلّا بـِـــمَغْ ــفـَـــلا مـَـــلِ
ــ اهُ في السّيبِ عَسْـجَدُ رُ منِْ يُمْنٰ ديٰ وَ يَمْطُ فُ وَ الرَّ هِ الـْحَتْ سْـيٰافِ رُ مـِنْ اَ ــوَ يَقْطُ
ــ دُ ا الْغَيْثُ فِي ٱلَارضِ يُفْقَ مَ ذا ا اللَّـيْثُ حـادَ عَـنِ الـْوَغيٰ وَ غَيْثٌ اِ مَ ذا ــفَلَيْثٌ اِ
ــ دُ ــــــجايا بـِـــالتُّراثِ تـَـــعَوَّ هِ الـْجُودَ و الـْجَديٰ وَ اِنَّ السَّ ٰ ابـائَ ــتَــوارَثَ مـِنْ
ــ مْ يـَخْلُ مـِنْ جَـدْواهُ عُـورٌ وَ اَنـْجُدُ نْــيا سِــجالَ نَــوالِــهِ فَلَ دْ مَــلَأَ الدُّ ــلـَـــقَ
ــ وْعِ اِلّا فـي الـْجَماجِمِ يَـغْمُدُ ــوَ لـَـيْسَ بـِـمُسْتَلٍّ مـِـنَ الـْجَفنِْ سَـيْفَهُ لَـدَي الرَّ
ــ ذا غيضَ ماءُ ٱلَارْضِ وَ الْـعامُ يـَجْمُدُ اِ هــلِ ٱلَارْضِ غــيثٌ لـِـرَبْعِها ــرَبــيعٌ لِاَ
ــ مِ مُنْجِدُ لْ ي السِّ فِ و اـکٌ  ي الْحَرْبِ فَتّ عٌ وَ فِ ــوَ لـِـلْمالِ مـِـتْلافٌ وَ لـِـلْمَجْدِ جٰــامِ
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ــ دُ وسِ اَصْـيَ دِ جَـحْجٰاحٌ وَ لِـلشُّ يْ کِ مـِـعْوانٌ وَ لِــلدّينِِ عـاضِدٌ وَ لِلصَّ ــوَ لـِـلْمُلْ
ــ دُ ةِ الـْهَيْجٰاءِ کـاَلنّارِ يـوُقَ ـةً وَ فِــي حَــوْمَ کِ کـَـالْماءِ رِقَّ ــتـَـراهُ بِــدَسْتِ الـْـمُلْ
ــ دُ دَّ هـرِ شَـمْلٌ مُـبَ دٍ وَ اَمـْـوٰالُــهُ فِــي الدَّ دَّ کـُـلَّ شَــمْلٍ مـُـبَ مَ سِــلْکاً ــوَ نـَـــظَّ
ــ دُ ــداهُ مـُـقَلَّ ـــيالي مـِـن نَ دُ اللَّ فٌ وجــــيِ ــفـَـاُذْنُ الـْـبَرايــا مـِـنْ عَــطاهُ مُشَـنَّ
ــ دُ مِ يـَـرْقُ الي سٰــاهراً فــي نـِـزٰالِـهِ وَلٰکـِـنْ عَــليٰ ظـَـهْرِ الـْـمُطَهَّ ـيٰ ــيَــبيِتُ اللّـَ
ــ دُ يُـعَرْبِ ـديٰ وَلٰکـِـنْ عَــلَي ٱلٔاعْــداءِ جَـدّاً ـماحَةِ وَ النَّ ــوَ تُسْکـِـرُهُ خَـمْرُ السَّ
ــ مـَوْرِدُ و شِـرْبٌ و هُ لـَهُمْ مَـنْهَلٌ صـافٍ ظـَــــــمِئَ تْ اَعْــــداؤهُ فَسُــــيوفُ ــاِذٰا
ــ دُ رعِ مـُـلْبَ مْحِ ذُو نــابٍ و بــالدِّ الرُّ ـيْثُ اِلّا اَنَّ عــرّيسَهُ الـْـوَغيٰ فـَـبِ ــهـُــوَ اللّـَ
ــ دُ فٌ مـُـهَنَّ فِ سَــيْ ـنَّــما عَــــزائـِــمُهُ لـِـلْحَتْ ــفاحِ لِاَ يٌّ عَــنِ الـْـبيِضِ الصِّ ــغَــنِ
ــ دُ ادَ الـْـمُقَيَّ مـْـرِهِ وَ لٰابـُـــدَّ اَنْ يـُـعْطي الـْـقِيٰ ادَ لِاَ هـْـرُ الـْـقِيٰ ــوَ اَعْــطيٰ لَــه الدَّ
ــ دُ دْبيرِ ٱلامـُـــورِ مُسَــــدَّ ةٌ وَ رَأيٌ لـِــــتَ حِکـْمَ و ــتيً زانَــهُ عِــلمٌ وَ حِــلْمٌ ــفَ
ــ جَدْواهُ عَسْـجَدُ و وَدْقٌ هِ فَجَدْوي الْحَيا وَ يَــمينِ ــوَ شَــــتّانَ مـٰـا بـَـينَْ الـْـحَيا
ــ هِ اَجــــاءَ حَــــميمٌ اَوْ تـَــعَرَّضَ مـُـبْعَدُ ةِ بـِـرِّ شــاعَ هِ فــــي اِ ــسَــــواءٌ عـَـــلَيْ
ــ دُ مٌ وَ غُــصْنُ النَّــديٰ مـِـنْ جُـودِهِ يَـتأََوَّ هِ مـُـتَبَسِّ ــفـَـــثَغْرُ الـْــعُليٰ مـِـنْ سَــيْبِ
ــ دُ رَبَّ ـديٰ وَ وَجْـــهُ الـْـحَيا فــيِ جُــودِهِ يـَـتَ اهُ في النَّ [ ـ!] مُحَيّ ذا جادَ اِنْهَلَّت ــاِ
ــ دُ دٌ مـُـجَنَّ هُ فــي الـْـبأَسِ جُــنْ هِ وَلٰکـِـــنَّ ــتـَـــراهُ وَحــــيداً فــي وِسٰــادَةِ عِــزِّ
ــ دُ دانِــهِ يـَـتَبَلَّ فَسُــــبْحٰانُ فــــي مـَـــيْ ــفَلَوْ نضََّ عَـنْ وَجْـهِ الـْفَصاحَةِ بُـرْدَها
ــ دُ تـَـــتَقَصَّ لا وَ نيِ حَــــدّاً هِ وَ لٰا تـَــــنْثَ ــلـَـــهُ عَــرَفاتٌ مـِـثْلُ نـَـصْلِ سُــيُوفِ
ــ دُ مُسَــوَّ و دٌ سَــيِّ وَ مـَـــنْ هـُـوَ قِــدْماً دُ يــا شِــبْلَ الـْـمُلُوکِ وَ مـِـتْرَها ــمـُـؤَيَّ
ــ ةِ اَوْحَـدُ ـادَةِ الْـغُرِّ فـي الـْوَريٰ وَ مـَنْ هـُوَ فـي بَـيْتِ الـْخِلافَ بـْنَ السّٰ دُ يَا ــمُؤَيَّ
ــ جيً وَ مـَقْصَدُ ناـکَ لِـللّاجينَ مَـنْ مَـعْقِلٌ وَ مَـغْ و ــفِــناؤکَ لِــلرّاجــينَِ حِــصْنٌ
ــ کَ مـُحْصِدُ ميراً فَـعَزْمُ بٌ وَ اِنْ شِئْتَ تَـدْ رُـکَ صـائَ ــفـَـاِنْ رُمْتَ تَــدْبيراً فـَفِکْ
ــ دُ رٌ وَ اِنْ اَنْتَ حٰـــاوَلْتَ الـْـعُليٰ فـَـمُسَوَّ ــوَ اِنْ اَنْتَ حٰـــارَبْتَ الـْـعِديٰ فـَـمُظَفَّ
ــ دُ فِ وَ هْوَ مُجَرَّ رَ ثَوْبَ الْحَتْ هْ هُ ـکَ سَي الدَّ ا انـْـتَضَيْتَ فِ لـَـمَّ يْ لـِـلسَّ ــفـَــوا عَــجَباًَ
ــ دُ لَــهُ مـِـنْ رَواقِ الـْفَخْرِ سَـقْفٌ مُسَـنَّ داً مُشَـيَّ ــبَ ــــ نَ ــ يْتَ مِ ــــنَ الْ ــــ عَ ـ لْ ـ ياءِ مـَجْداً
ــ ـمْسـِ مـُصْعَدُ ةِ الـْجَوْزاءِ وَ الشَّ ليٰ قِمَّ يٰ بَلَغْتَ منَِ الْـعُليٰ اِ حَتّ مْا ــسَمَوْتَ السَّ
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ــ ـدُ لَـمْ تَکـُنْ يَ ذا فُ قَـطّاعٌ اِ ـيْ هُ وَ مَـا السَّ تُــعينُ لا ذا هـْـــرُ فـَـعّالٌ اِ ــو مــــا الدَّ

ماً. ائِ تَ قٰ ٢٠ـ)ــدر حاشيه: جَيْشُکَ مَنْصُورٌ.١٩ـ)ــدر حاشيه: کُنْ

ــ دُ اَنْتَ تـَـرْقُ م١٩ٌ وَ نــــامَ العَــطايا حَــيْثُما اَنْتَ قــائَ ــتُــــقيمُ الـْـمَنايا حَــيْثُما
ــ دُ ـداـکَ مـُوَرَّ مٌ وَ رَوْضُ ٱلَامــانيِ مـِـنْ نَ عالي مـِـنْ عُــلاـکَ مُـنَظَّ دُ الـْـمَ ــفـَـعِقْ
ــ دُ فْظُ يَـنْفَ کَ مِـدْحَةً فَــما تَـنْفَدُ ٱلَاوْصـافُ وَ اللّـَ رُمْتُ فــي تـَـبْجيلِ ذاتِ ــاِذٰا
ــ ـدُ دَعٌ وَ نـِـلْتَ مـَـقٰاماً لَــمْ تـَـنَلْ بَـعْضَهُ يَ سَـمَيْ ــوَ حُـزْتَ صِـفٰاتاً لَـمْ يـَحُزْها
ــ دُ مـَـحْتِ و کَ اَصْــــلٌ لـِــلْفَخارِ فـَـــاِنَّ ي الـْمَلا رْدُ الْفَخْرِ فَـافْخَرْ عَـلَ کَ بُ ــلِيَهْنِ
ــ عَــيْشُکَ اَرْغَــدُ و کَ مـَـمْدودٌ ٰ امـِناً فـَــظِلُّ ـلاً فـيِ بُـرْدَةِ الـْمَجْدِ ــوَ عِشْ رٰافِ
ــ دُ ـکَ سَـرْمَ دٌ وَ مـَـجْدُـکَ مـَـوْفورٌ وَ عِــزُّ کَ زائَ کَ مـَجْـمُـوعٌ وَ نُبـْلُ ــوَ شَـمْـلُ
ــ سْـعَدُ ـکَ اَ کَ مـَـعْمورٌ وَ جَـدُّ ثَـغْرُـکَ بـاسِمٌ وَ سِــلْکُ و کَ مـَـوْصولٌ ــوَ حَــبْلُ
ــ دُ م٢٠ٌ وَ جــارُـکَ مـَـحْفوظٌ وَ نــارُـکَ تـُـوقَ رْتـٰاعٌ وَ نـَصْـرُـکَ دائَ ــوَ خَـصْـمُکَ مُ
ــ دُ ــامي تُـزَفُّ وَ تُـعْقَ مـَـجْدِکَ السّٰ لي  اِ کَ الـْـعَروسَ فـَـاِنَّها تـِـــلْ ــفـَـــدُونَکَها
ــ دُ ــرورُ مـُـؤَبَّ ــيالي وَ السُّ داً جســيسَ اللَّ مـُخَلَّ ــحَــباـکَ اِلٰــهُ الـْـعَرْشِ مـَجْداً
ــ دُ رٌ مُـغَرِّ رَوْضَةِ الْحُزْنِ سٰاجِـعٌ وَ مـا نـاحَ فِـي ٱلَاغْـصٰانِ طَـيْ في  ــوَ دُمْ ماـ شَديٰ 

در اواسط اين تذکره (ص٣٣-٣٧) نامه اي عربي از شمس المعالي گنجانده شده٬ که با
توجه به محتوا و مضمون آن٬ احتمالاً خطاب به طهماسب ميرزا مؤيدالدوله است.

  شيرازيه ايـن اثـر مـنسوب بـه شـمس المـعالي است و در ضـمن مـدايـح مـؤيديه
(ص٣٩-٦٨) آمده است. شيرازيه شامل سه دفتر است. با توجه به آغاز اين رساله٬ به نظر

مي رسد که شيرازيه نام دفتر نخست اين رساله باشد؛ زيرا در آغاز آن آمده است: دفـتر
مُسَمّٰي بشيرازية (نسخه خطي٬ ص٣٩) و هم چنين رساله دوم با اين عبارت شروع شده الاوّل الْ

ايةَ . (نسخه خطي٬ ص٤٧) نٰ بِالکِ مدَْحِ الْمَمْدوحُ  في  انويهّ است: هذه رسالة الثّٰ
اين اثر٬ رساله اي است منثور و منظوم در شرح و توضيح برخي آيات قرآن و احاديث
ه. رساله نخست آن بيشتر تحميديه و شکر نعمت هاي حق و عبارات عربي٬ شامل ادعيّ
تعالي است. رساله دوم٬ هم چنان که از نام آن پيداست٬ رساله اي است در مدح يکي از
ممدوحان (به احتمال٬ مؤيدالدوله طهماسب ميرزا). شمس المعالي٬ در اين رساله٬ شرح
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و توضيح آيات٬ احاديث و ادعيه و جز آن را به نظم آورده است. براي آشنايي با اين اثر٬
مستخرجاتي از آن را نقل مي کنيم.

انويّه في مدح الممدوح بالکنايه هذه رسالة الثّ

حيمِِ حْمٰنِ الرَّ بِسْمِ الله الرَّ

اصيِبِ الثَّوٰاديِ . وٰاديِ بالْاَهٰ لِّ صٰاديِ وَ نٰاقِعِ غُلَّةِ الصَّ لِکُ ينِْ الْعَطآٰء جرِي ٱلَاوْدٰآءِ منِْ عَ حَمْدُ للِهِّٰ الّذيِ مُ اَلْ

آري آري حــــضرتِ ربّ العـــباد تشــنگان را زآبِ رحــمت آب داد
بس که جويِ خون شد از دل ها روان آب شـد در جـو روان اي تشـنگان

٢٣ـ)ــنسخه خطي٬ ص٤٧-٢٢.٤٨ـ)ــانسان ٧٦: ٢١.٦ـ)ــبقره ٢: ٦٠.

مَشْرَبهَُم٢١ْ لُّ اُناٰس  وَ قَدْ عَلمَِ کُ

ما هـمه لب تشـنگان و آبْ جـو حکم رانِ ملکِ جم آن آبِ جـو
غم مخور تشنه سپاسِ حق بگو ـکآبِ از جو رفته باز آمـد بِـجو

بٰادُ الِله٢٢ عِ يَشْرَبُ بهِٰا ناً يْ عَ
شکر بـادت اي خـداونـدِ کـريم از عطايت شرمساريم اي رحيم٢٣

نهُْ خَرَجَ عَ لْ يَعْرِفُ قَدْرَهُ اِذٰا بَ مٰآءَ مٰادٰامَ فيه٬ِِ حُوتٍ اَنْ يَعْرِفَ الْ کاٰنَ لِ مٰا

بشــنويد اي نکــته سنجانِ ســخن ايــن بـيانِ نـغز و شـيرين را ز مـن
ـکــاندر الفــاظش اشــارت ها بــوَد در مــــعانيّش بشــــارت ها بـــوَد
ـگوشـِ دل را باز کـن بـاهوش بـاش تا که گردد سـرِّ مـعني بـر تـو فـاش
مــاهيي در بــحر بـودي غـوطه ور ـکـــز وجــودِ آب بــودي بــي خبر
تا که آن مـاهي نـيفتادي بـه خـاـک آب را مــي جست انـدر هـر مـغاـک
چون که موجِ بـحر افکـندش بـه بـر از وجــــودِ آب گشــــتي بـــاخبر
بس نمودي رويِ خود را سويِ آب با دو صد سوز و گـداز و اضـطراب
ـگــفت اي آب از بــراي حــق مـرا وارهان از لطـفِ خـود زيـن مـاجرا
وارهــــان کــــز التـــهابِ آفــتاب روح بي تاب است و جسم وتن کباب
اي وجــودِ مــا ز تــو پــيدا شــده عــــالم و آدم ز تـــو احــيا شــده
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٢٦ـ)ــمأخوذ از رعد ١٣: ٢٥.١١ـ)ــکذا (بدون قافيه)٢٤ـ)ــانبياء ٢١: ٣٠.

ـــنــه پـيمبر درّ ايـن مـعني بسـفت نه منَِ الماءِ کُلُّ شَيْءٍ حَي٢٤ّ بگفتــــ
ـــبي وجودت باغ وگلشن گلخن است دوريِ تــو آفتِ جــانِ مـن استــــ
ـــجــانِ مــن بــادا فـداي جـانِ تـو اي هــمه مــاهي بــلاـگـردانِ تـوــــ
ـــيک نــظر بـهرِ خـدا بـر مـن نگـر بين چه سان در خاـک هستم خون جگر ـــ
ـــقــدرِ تــو دانســتم اي روحِ روان وارهــان از خـاـکـم اي آرامِ جـانــــ
ـــاي همه جسم و تو هستي روحِ پاـک فرق کـردم آب را اـکـنون ز خـاـکــــ
ـــوارهان زين زحمت و کـرب و الم از رهِ احســـان بــيندازم بــه يــمــــ
ـــدر حقيقت شرحِ حال ماست ايـن ني کزان ماهيِّ دور از ماست ايـنــــ
ـــدوريِ آن شــــــهريار بــــي نظير نــار بــاشد بــهرِ هـر بـرنا و پـيرــــ
ـــعدِ مــا بــوَد عــجزِ مـاهي اسـتغاثه ي مـا بـوَد٢٥ ـــدوريِ شــــهزاده بُ

فُسِهِم٢٦ْ بِاَنْ مٰا روُا يِّ يُغَ قَوْمٍ حَتيّ  عَليٰ  نِعْمَةً اَنْعَمهَٰا راً يِّ کُ مُغَ کَ بِاَنَّ الَله لمَْ يَ ذٰلِ
جواب دادن آب ماهي را و تفضل نمودن در حق او

ـــــبس که عجز و ناله آن ماهي نمود رحم بنمودش ز مـهر آن آبِ رودـــــ
بِـاَضْدادِه جـوابـــــ تُـعْرَفُ ٱلَاشْـيٰا آب  ـــــآمدش از موجِ بـحر و بـانگِ
ـــــآب گفتش گـر نـبودي خاـک کـي مي شدي آـگه که هستي زـآب حيـــــ
ـــــچـون که دانسـتي تـو قـدرِ آب را بــهرِ تــو کــرديم فــتحِ بـاب ر اـــــ
گَـرد از رُخَت ايـنک زدودـــــ ما ـــــجزرِ ما گـر دورت از دريـا نـمود مدَِّ
ـــــمدِّ مـا اـکـنون ز خـاـکت واـرهـد از رهِ الطــــــاف در آبت نــــهدـــــ

٢٧ـ)ــشيرازيه ٬ ص٤٩-٥١ـ.

ـــــتـا بـدانـي قـدرِ مـا را در جـهان مــــايه آرامِ جــان مــا را بــدان٢٧

  ديوان شعر هر چند به گفته ميرزا مـحمد عـلي بـهار ( المـدايـح المـعتمديه ٬ بـرگ ٤ب)٬
شمس المعالي در علم اصول حدود دوازده هزار بيت سروده بوده و آقا بزرگ طهراني نيز
ا اـکنون ٬ ديوان شعري به او نسبت داده٬ امّ در الذريعة الي تصانيف الشيعة (ج٩ (١)٬ ص١٠٦)
اـکنده از او در دست است که بيشتر در قالب قصيده و در مدح و ستايش فقط اشعاري پر

Ä فـارس نامه نـاصري ٬ ج٬٢ ص١٥٧٠-١٥٧١؛ ١٨٣/١؛ حـديقة الشـعراء ٬ ج٬١ ص١٨٣؛ ٢٨ـ)ــبراي اطـلاع بـيشتر
ايان فارس ٬ ج٬٣ ص٣١٧. دانشمندان وسخن سر

مؤيّ دالدوله طهماسب ميرزا٬ حاـکم فارس و منوچهر خان گرجي٬ حاـکم اصفهان است٢٨ .
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